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قاتل بعد از کشتن همسرش به میهمانی رفت
گروه حوادث / مخفیگاه مرد جوان که پس‌ از قتل همسرش در رشت فرار 
کــرده و به‌عنــوان میهمان راهی خانــه یکی از اقوامش در تهران شــده بود 

خیلی زود لو رفت.
به‌ گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، عصر پنجشنبه 11 آذر، مرد جوانی 
هراســان به کلانتــری 132 نبرد رفت و گفت: روز چهارشــنبه 10 آذر مطلع 
شدم که یکی از اقوام همسرم به‌نام شاهین در درگیری با همسرش او را در 
شهرستان رشت به قتل رسانده و از محل متواری شده است. امروز متوجه 

شدم که شاهین میهمان خانه مادر زنم است. 
بــا این خبــر موضوع از ســوی مأموران کلانتــری 132 نبرد بــه بازپرس 
محمد جواد شــفیعی اعلام شــد. با اعلام این خبر، برای مشــخص شدن 
ادعای مرد جوان، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران، در اســتعلام 
از پلیس جنایی گیلان، پی بردند که شاهین همسرش را به قتل رسانده و 

پس‌ از آن متواری شده است. 
با تأیید این خبر از ســوی تیم جنایی استان گیلان، کارآگاهان پلیس 
راهــی مخفیگاه قاتل فراری شــدند. اما مرد جوان بــا همان چاقویی که 
همســرش را به قتل رســانده بود بــه مأموران حمله کرد تــا راهی برای 
فــرار پیــدا کند ولی موفــق نشــد و دقایقی بعد قاتل 40 ســاله دســتبند 
به‌دســت بــه اداره دهــم پلیــس آگاهــی پایتخــت منتقــل شــد. بدیــن 
ترتیــب متهم در تحقیقات اولیه به قتل همســرش به‌خاطر اختلافات 
خانوادگــی اعتراف کرد. باتوجــه به اینکه جنایت در تهران واقع نشــده 
بود به دســتور بازپرس شــعبه پنجم دادســرای امور جنایی تهران، قرار 
عدم صلاحیت صادر و بزودی متهم جوان برای ادامه تحقیقات راهی 

گیلان خواهد شد.

 یک کشته در واژگونی اتوبوس
گروه حــوادث / واژگونی اتوبــوس اصفهان به بندرعبــاس منجر به مرگ 

یک مسافر و مجروح شدن 17 نفر شد.
به‌گزارش ایســنا، محمد صابــری رئیس اورژانس کرمــان در این باره 
گفــت: ایــن حادثــه ســاعت ۲:۲۲ بامــداد جمعــه در کیلومتــر ۳۵ محور 
شهربابک به سیرجان، رخ داد و پس‌از بررسی‌های اولیه مشخص شد که 
یک مرد 55 ساله کشته و ۱۷ نفر مصدوم شده‌اند که به بیمارستان‌های 
ولیعصر)عــج( شــهربابک و امام رضا)ع( ســیرجان انتقــال پیدا کردند. 

حال عمومی ۵ نفر از مصدومان حادثه وخیم گزارش شده است.

آتش سوزی مرگبار لنج های صیادی
گروه حوادث / آتش‌سوزی 4 لنج صیادی در بندر مقام شهرستان بندرلنگه، 

یک کشته و یک زخمی برجا گذاشت.
به‌گــزارش خبرگزاری فارس از بندرلنگه، به‌دنبال وقوع آتش‌ســوزی در 
ســاعت ۱۳:۳۰ ظهر پنجشــنبه در بندر مقام از توابع شهرستان بندرلنگه ۴ 
لنج صیادی در آتش ســوخت و یک نفر نیز بر اثر شــدت آتش‌سوزی جان 

خود را از دست داد. در این حادثه یک نفر نیز دچار سوختگی شدید شد.
حمیــد شــیبانی فرمانــدار بندرلنگــه بــا تأیید این خبــر عنوان داشــت: 
آتش‌ســوزی به‌علت نقص فنی در موتور یک لنج صیادی شــروع شد و به 
ســرعت به دیگر لنج‌ها نیز سرایت کرده اســت که البته با تلاش صیادان و 

حضور آتش‌نشانان حوالی ساعت ۱۵ مهار شد.

گروه حوادث: سقوط بالابر در کارگاه تولید مواد غذایی 
منجر به مرگ کارگر زن شد.

مصطفــی کاویانی، مدیــر کل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان قم در شــرح جزئیات حادثه بیان 
کــرد: در حادثــه ســقوط بالابــر در کارگاه تولیــد مواد 
غذایی کــه منجر بــه فوت یــک کارگر خانم شــد، در 
لحظــات ابتدایی وقــوع حادثه بــازرس کار به محل 
اعزام شد و پس‌ از ارائه گزارش، دستور پلمب کارگاه 
توســط مقام قضایی صــادر و با حضــور رئیس اداره 
بازرســی کار و همراهــی مأموران انتظامــی کارگاه تا 

زمان رفع نواقص ایمنی پلمب شد.
وی افــزود: در ســال‌های اخیــر نصب و اســتفاده از 
کفی‌هــا و بالابرهای خدماتی در بســیاری از کارگاه‌های 
تولیدی و خدماتی، فروشگاه‌ها و اصناف مختلف شایع 
شده است. نصب و استفاده ناایمن از اینگونه وسایل 
باعث بروز خطرات و وقوع حوادث مختلفی در سطح 
اســتان و کشور شده است؛ در این راســتا اداره بازرسی 
کار ضمن بازرســی از کارگاه‌ها، ابلاغ مــوارد غیرایمن 
بالابر و کفی‌ها را به‌صورت ویژه در دســتور کار خود قرار 

داده و با متخلفان مطابق قانون برخورد می‌نماید.

 مرگ کارگر خانم 
در سقوط بالابر

گروه حوادث / راننده شیشه‌ای با جلب اعتماد 
مســافرانش پــس از بی‌هــوش کــردن آنهــا بــا 
آبمیــوه مســموم، نقشــه ســرقت‌هایش را اجرا 

می‌کرد.
به‌گــزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، اوایل 
پاییــز امســال، زن جوانــی هراســان بــه پلیــس 
رفــت و از راننــده پرایدی شــکایت کــرد و گفت: 
پــس‌ از پایــان کارم بــه انتظــار تاکســی بــودم تا 
به خانــه بــروم، راننــده پرایدی مقابلــم توقف 
کرد. با این احتمال که مســافرکش اســت ســوار 
ماشــین شــدم اما پس از چند دقیقه مرد پراید 
ســوار ســر صحبت را باز کــرد. او مدعی شــد در 
ادارات معتبر آشــنا دارد و می‌توانــد برای افراد 
کار مناســبی فراهم کند. او با چرب زبانی کامل 
اعتمــادم را جلــب کــرد و بعــد هــم آبمیوه‌ای 
تعــارف کــرد، آبمیــوه را خــوردم امــا بی‌هوش 
شدم. به هوش که آمدم متوجه شدم طلا، پول‌ 

و گوشی تلفن همراهم به سرقت رفته است.
بــا شــکایت زن جــوان، پرونده‌ای در شــعبه 
چهارم دادیاری دادسرای ویژه سرقت تشکیل و 
تحقیقات برای دستگیری سارق پراید سوار آغاز 
شــد. در نخســتین گام مأموران با کمک شــاهد 

به چهره نگاری از ســارق پراید ســوار پرداخته و 
تصویر احتمالی او را به‌دست آوردند.

در حالــی کــه تحقیقــات در ایــن خصــوص 
ادامه داشــت، کارآگاهان با شکایت‌های مشابه 
مواجه شدند. مرد پراید سوار با ترفند پیدا کردن 
کار یــا خرید خــودرو و دلار با قیمــت دولتی، به 
مسافرانش آبمیوه تعارف می‌کرد و آنها پس از 

خوردن آبمیوه، بی‌هوش می‌شدند.
گرچه شیوه و شگرد سرقت‌ها شبیه هم و در 
شرق تهران بود، اما شاکی‌ها در چهره نگاری‌ها، 
چهره‌های متفاوتی از ســارق را اعلام می‌کردند 
و این احتمال از سوی تیم تحقیق مطرح شد که 
سارق در هر ســرقت گریم می‌کند و سعی دارد 

با تغییر چهره مسیر تحقیقات را تغییر دهد.
ëëدستگیری سر بزنگاه

در حالی که تحقیقات برای شناسایی سارق 
پراید ســوار ادامه داشت، مأموران گشت پلیس 
در یکــی از خیابان‌هــا حیــن گشــتزنی متوجــه 
درگیــری دختــر جوانــی با راننــده پراید شــدند. 
دختــر جوان فریاد می‌زد: »دزد، دزد را بگیرید« 
و از رهگــذران و اهالــی محل درخواســت کمک 

می‌کرد.

و  شــده  عمــل  وارد  بلافاصلــه  مأمــوران 
راننــده پراید را دســتگیر کردنــد، دختر جوان 
گفــت: مدتــی قبــل به‌عنــوان مســافر ســوار 
بــر خودرویــی شــدم و راننــده به مــن آبمیوه 
تعــارف کــرد کــه بلافاصله بی‌هوش شــدم و 
وقتی به هوش آمدم متوجه شدم که گوشی 
آیفــون مدل بالا و گرانقیمتــم و پول‌هایم به 

سرقت رفته است.
او ادامــه داد: امــروز بعــد از پایــان کارم 
وقتی ســوار خودروی پراید شدم که به خانه 
بروم، راننده سعی داشت اعتماد مرا جلب 
کنــد. بعد هم آبمیــوه‌ای به مــن داد، چون 

یکبــار خــودم بــه این شــیوه مــورد ســرقت قرار 
گرفتــه بــودم، به نقشــه او پی بردم و بــا وانمود 
کــردن اینکه بی‌هوش شــده‌ام دیــدم راننده به 
سراغ کیف و وسایلم رفت تا آنها را سرقت کند. 
مــن رزمــی کار هســتم و از قدرت بدنــی بالایی 
برخــوردارم، راننده پراید را که در حال ســرقت 
دیــدم به او حمله کــردم و با فنــون رزمی مورد 
ضــرب و شــتم قــرار دادم و از مــردم هم کمک 
خواســتم که پلیس ســر بزنگاه سر رســید و او را 
دستگیر کرد. در بازرسی از خودروی پراید متهم 

انکار متهم به قتل در دادگاه:

به خاطر 2/5 میلیارد اعتراف کردم
گــروه حــوادث / مردی کــه به اتهام قتــل پای میز 
محاکمه رفته بود در دادگاه منکر قتل شد و گفت 
قــرار بود با گرفتن دو و نیم میلیارد تومان به قتل 

اعتراف کند.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  به‌گــزارش 
رســیدگی بــه ایــن پرونده از ســال ۹۸ با کشــف 
جســد متلاشــی شــده مرد 37 ســاله‌ای به‌نام 
شهرام در جاده دماوند آغاز شد. پس از حضور 
پلیس و تحقیقات اولیه مأموران مشخص شد 
که مقتول با چند گلوله به قتل رسیده و با توجه 
به متلاشی شدن جسد این فرضیه مطرح شد 
کــه عامل قتل با انگیزه انتقام‌جویی دســت به 

جنایت زده است. 
پس از آن جســد با دســتور مقام قضایی به 
پزشــکی قانونی منتقل و با بررسی کارشناسان 

این ســازمان اعلام شد که مقتول با 4 گلوله به 
قتــل رســیده و عامل قتــل با خــودرو چندبار از 

روی جسد رد شده است.
در ادامــه مأموران وقتی برای بررســی گزارش 
پزشــکی قانونــی به محــل جنایت رفتنــد متوجه 

شدند که رد لاستیک مربوط به یک نیسان است.
در مرحلــه بعــد مأمــوران به ســراغ خانواده 
قربانــی رفتنــد و آنها عنوان کردند که شــهرام از 
ماه‌ها قبل با مردی به‌نام سینا اختلاف داشته و 
آخریــن بار هم با او تمــاس گرفته و قرارملاقات 
گذاشــته بود. بدین ترتیب ســینا بازداشــت شد 
و مــورد بازجویــی قرار گرفــت و به قتل شــهرام 
با همدســتی فردی به‌نام ســعید اعتراف کرد و 
گفــت: اختلاف من و شــهرام بر ســر یک قطعه 
زمین بود. او زمین را از من خریده بود اما حاضر 

به پرداخت پولش نبود.
پــس‌از آن ســعید بازجویــی شــد و اظهارات 
دیگری را مطرح کرد و مدعی شــد: اختلاف بین 
شــهرام و ســینا ربطی به زمین نداشت و آنها بر 
سر عتیقه باهم اختلاف پیدا کرده بودند.ظاهراً 
مقتول چند قطعه عتیقه از زمین سینا پیدا کرده 

بود ولی پول آن را نمی‌داد. 
پس از آن، سینا دوباره بازجویی شد و با تأیید 
حرف‌های سعید گفت: قصد داشتم عتیقه‌ها را 
بفروشــم اما شهرام عتیقه‌ها را پنهان کرده بود. 
نه سهمم را می‌داد و نه جای آن را می‌گفت. به 
خاطر اینکه کارمان غیرقانونی بود نمی‌توانستم 
بــه پلیس مراجعه کنم و تصمیم گرفتم خودم 
بــرای گرفتن پــول عتیقه‌ها اقدام کنــم. آخرین 
بار من و دوستم برای تسویه پول شهرام را سوار 

خودروام کردیم و در بین راه با هم درگیر شدیم 
که دوستم چهار گلوله به شهرام شلیک کرد. سه 
گلوله به‌دست و کمرش خورد و چهارمین گلوله 
به شــاهرگش. بلافاصله جســدش را از ماشــین 
بیرون انداختیم و برای اینکه مطمئن شــویم او 
فــوت کرده چندبــاری هم با خــودرو از روی او رد 

شدیم. 
ســعید در بازجویــی بعــدی اتهــام قتــل را 
پذیرفــت و پرونده پس از تکمیــل تحقیقات به 
شــعبه پنجــم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
فرســتاده شــد. اما پیش از برگزاری دادگاه ســینا 
در زندان فوت کرد و سعید تنها متهم پرونده به 
دادگاه رفت. در ابتدای جلســه رســیدگی به این 
پرونده اولیای دم درخواست قصاص کردند. در 
ادامه ســعید اعتراف‌هایش در مرحله بازجویی 

را رد و ادعــای جدیــدی مطرح کرد. او به قضات 
گفت: من مقتول را نکشتم بلکه سینا او را کشت 
امــا قــرار بــود در ازای دریافــت مبلــغ دو و نیــم 
میلیارد تومان قتل را گردن بگیرم و حالا که قاتل 
اصلی یعنی سینا فوت کرده و من هم هیچ پولی 
نگرفتم تصمیم گرفتم واقعیت را بگویم. هر 4 
گلوله را سینا به مقتول شلیک کرد. تنها کاری که 
من در آن جنایت مرتکب شدم کمک کردن به 
سینا برای بیرون انداختن جسد شهرام از خودرو 
بود. قاضی از متهم پرسید چرا حاضر شدی قتل 
را گــردن بگیری، عنوان کرد: مبلغی که ســینا به 
من پیشنهاد داد آنقدر زیاد بود که زندگی فلاکت 

بار من را تغییر می‌داد. 
پــس‌از اظهــارات متهم قضات بــرای صدور 

رأی وارد شور شدند.

گریم  مرد شیشه‌ای برای سرقت

وسایل گریم، کلاه گیس و ریش مصنوعی کشف 
شــد. در نهایت متهم به ســرقت‌هایش اعتراف 
کــرد و گفــت: بــه خاطر اعتیــاد مجبور شــدم که 
دســت به ســرقت بزنم. بــه همین دلیل نقشــه 
ســرقت را طراحی کردم تا هزینــه موادم را تهیه 

کنم.
بــا اعتــراف متهــم جــوان بــه دســتور دادیــار 
عبدالســعید مــدرس، او در اختیــار کارآگاهــان 
اداره آگاهــی قــرار داده شــد و تحقیقــات در این 

خصوص ادامه دارد.


